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  قــیاق رستـائـفـ 

 ٢٠٢٢  جنوری٠۶
  

  تدولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالف
)٩(  

  :)ب"(امارت اسلامی طالبان"يکم ــ بديل ارتجاعی

پس از شکست و فرار توأم با رسوائی و دستپاچگی نيرو ھای نظامی، استخباراتی و سياسی دول اشغالگر امريکا ــ ناتو 

از افغانستان و برچيده شدن با برنامۀ دم و دستگاه پوشالی دولت مزدور ساختۀ اشغالگران از کشور و تقديم دو دستۀ 

ی شان، سران احزاب جھادی اعم از اخوانی ھای سيدقطبی و قمی،  طالبان قدرت پوشالی به فاشيست ھای دست پروردۀ

رھبران مليشيا و جنگ سالاران قلدر ھمراه با رھبران و اراکين قوای ثلاثۀ آن ادارۀ ضد ملی که سرنوشت شان با 

ر پيش  گذاشتن سرمايه ھا و ثروت ھای غيرمنقول شان، راه فرار از کشور را دیاشغالگران گره خورده بود، با به جا

  .گرفتند

در ميان آوار به جا مانده از دولت و نظام اقتصادی ــ اجتماعی قبلی، مقدرات بخش ديگری از کمپرادوريسم به گونۀ 

 قدرت اقتصادی   سال گذشته٢٠بخشی از کمپرادوريسم در سايۀ حمايت اشغالگران امپرياليست طی . متفاوتی رقم خورد

وروکراتيک کسب کرده و قدرت سياسی را در خدمت تقويت سکتور اقتصادی را به قدرت سياسی درآميخته و جنبۀ ب

  . و سرمايۀ مالی بيرونی قرار داده بود کمپرادوری بوروکراتيک

ًعمدتا (، رسانه ئی، تجارتی )مخابراتی(فعال در بخش ھای ارتباطی ) کمپرادور(بخش بزرگی از اين بورژوازی دلال 

، ترانسپورت ھوائی، ترانسپورت )نی توليدات زراعتی و پيشه وری داخلیتوريد کالای خارجی و صدور غيرقانو

ھای رياکار و بخش ساختمانی اين طبقه به ھمراه مافيای داخلی، در کنفرانس " ان جی او"زمينی انتقال کالا به داخل، 

شکيل نشدۀ طالبان گره زده ت" امارت اسلامی"دوحه ميان نمايندۀ امپرياليسم امريکا و نمايندگان گروه مزدور طالبان با 

اين بخش بورژوازی کمپرادور ھم اکنون پس از سقوط دولت مزدور غنی و تسليمی آن به مزدوران طالبان، با . شد

دوری گزينی ظاھری و مصلحتی از سياست، با قدری تعديلات در برنامه ھا و فعاليت ھايش در ھمسوئی با حسابگری 

ونيت با تمرکز در بخش اقتصادی با اھداف اقتصادی، ، ھنوز ھم در کمال مصطالبان" امارت اسلامی"و نياز ھای 

  .تبليغاتی، ايدئولوژيک و فرھنگی دائر است و مرتبط و در خدمت صاحبان سرمايۀ مالی امپرياليستی غربی قرار دارند

 مجموع مسائل کشور طالبان، تعديل آن و در" امارت اسلامی"در صورت اجماع دول امپرياليستی ــ ارتجاعی بر سر 

احتمالی جانشين آن، " فراگير"ما، بخش کمپرادوريسم حمايت شدۀ مورد نياز ادارۀ اقليت طالبانی و يا دولت نامتجانس 
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و غارت منابع کشور ما ) سياسی(شده و سھم خود را از قدرت پوشالی " فراگير"و دولت " امارت اسلامی"جذب 

  .ددريافت خواھد کر

مرتبط بوده و ھم ) امپرياليسم اشغالگر و دولت خيانت ملی(اين طبقۀ بورژوازی کمپرادور ھم ديروز با قدرت حاکمه 

 را   فعلی طالبانی طالبان پيوند داشته و يکی از دو پايۀ طبقاتی دولت مزدور قبلی و امارت" امارت اسلامی"امروز با 

  .می ساخته است

رادور؛ در ميان ارکان و پايه ھای اجتماعی دولت ساقط شدۀ ضد ملی و مرتجع غنی، مزيد بر اين طبقۀ بورژوازی کمپ

خودفروختگان وارداتی تکنوکراتی با نقش دلالی و ارتجاع حاکم قومی و مذھبی، جنگسالاران و سران مافيای قدرت در 

سارانه و عجولانۀ اشغالگران با فرار شرم. مجموع با خصلت طبقاتی فئودالی و کمپرادوری، احراز موقعيت کرده بودند

 ملوک الطوايفی نيز که سال ھای  امپرياليست از افغانستان، اين طيف ھای قدرت نيز با جباران و قلدران قلمرو ھای

سال به مدد سرمايه ھای نامشروع و زور اربابان اشغالگر شان بر مردم بی دفاع افغانستان زور می گفتند، ستم می 

د؛ ھنگامی که بايد در برابر اجيران طالبان مقاومت می کردند و از سرمايه ھای شان حراست، کردند و زر می اندوختن

و با ترک آرگاه و بارگاه ھای فرعونی، بزدلانه و خائنانه راه فرار " دم شان به خاشه ھم بند نشد"به اصطلاح مردم ما، 

 و حالا در حسرت اين ھمه سرمايۀ به جامانده را در پيش گرفتند و در آغوش اربابان ديروزی عرب و عجم شان غنودند

بخشی از اين ارتجاع قومی در اوج ذلت، درماندگی و خيانت، مقھور طالبان شده و در روز نخست ورود . می سوزند

طالبان به ارگ غلامان امريکا، برای تسليمی در پای اربابان و آفريدگاران پاکستانی طالبان به تضرع افتادند و عده ای 

  .)عبدالله، کرزی و گلبدين(صرف را ھم خانه نشين ساخته اند بی م

در اين ميان حباب ھای خودفروخته و دلال تکنوکرات و جواسيس و خيانت پيشگان ليبرال وارداتی از غرب، سبکبار 

 را توأم با تر و سبکسر تر از ھمه در ھنگام فرار، به زبان حال کمال افتضاح و پوچی ليبراليسم پراگماتيسمی انقياد طلب

اين دسته از تکنوکرات . حقارت و فرومايگی خويشتن به نمايش گذاشتند که در عين حال خيلی مضحک و ديدنی نيز بود

ھای فراری به دليل فقدان حمايت مردمی و حتی قومی و مذھبی در داخل افغانستان و به دليل ارتکاب خيانت ملی، 

َدزدی ھای کلان و اختلاس در سمت ھای قبلی " امارت اسلامی" دولتی و غيردولتی شان، اقبال تحرک سياسی عليه ِ

فقط در صورت . تحت نظارت اين گروه و اربابان پاکستانی آن را ندارند" فراگير"طالبان و يا جذب شدن در دولتی 

 دول غربی و ً منطقه با طالبان، تعدادی از تکنوکرات ھای نسبتآ جوان و ناشناخته با ضمانت توافق نسبی دول غربی و

  .طبق برنامۀ آن دول جذب دولت طالبانی خواھند شد

 پشتون تبار در ولايات ً شايان ذکر است که تعدادی از متنفذان قومی و مالکان فئودال ھمراه با مافيای مواد مخدر عمدتا

متنفذان قومی و سران شرقی، جنوبی و جنوب ــ غربی ھم مرز با پاکستان از کنر تا ھلمند و در مواردی از زمينداران، 

مافيای احجار و مواد مخدر تاجيک تبار و ترک تبار در ولايات شمالی، که در صورت تأمين منافع و تضمين قدرت 

طالبان، به پايۀ اجتماعی آن افزوده شوند، محتمل به نظر می " امارت اسلامی"محلی و تحرکات شان در سايۀ حمايت 

  .رسد

ثور، توسط  ٧  جھادی از قدرت افتاده که در جريان جنگ سرد پس از کودتای روسیسران نيرو ھای ارتجاع قومی ــ

بيرون کشيده شده و برای به انحراف ) آستين توطئه(امپرياليست ھای غربی و دولت پاکستان از مخفيگاه ھای گمنامی 

شوروی و متحدانش، با سلاح اشغالگر حاکم بر  کشيدن قيام ھای خودجوش مردم افغانستان در برابر ھجوم تزاران نوين 

ھمين طور متنفذان و شيوخ سفاک تنظم . و امکانات و بزرگنمائی به مقام امارت تنظيم ھای اخوانی جھادی نصب شدند

ھای تشيع توسط جمھوری اسلامی ايران به خدمت گرفته شده و مقاومت مستقل مردم به پاخاستۀ ھزاره را در سنگر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و در خدمت توسعه طلبی نظام حاکم بر ايران قرار گرفتند که در ادامه به آن می ھای آزاديخواھی به خون کشيدند

يک بخش اين نيروی مزدور آمادۀ ھر نوع خودفروشی، از بقايای مليشيای ساخت اشغالگران شوروی به . پردازيم

 جريان جنگ ھای رھبری رھبر مليشيای گلم جمع رشيد دوستم، به ميراث ماند که در نيمۀ اول دھۀ نود ميلادی در

بربادگرانۀ قدرت، در قتل و جنايت، بی ناموسی و کشتار دست کمی از اخوانی ھای مسعودی، گلبدينی، مزاری و سيافی 

م، تمامی سران اين دار و دسته ھای جنگی مرتجع، ١٩٩۶با تصرف قدرت توسط طالبان در تابستان سال . نداشت

  .ندخودفروخته و خون آشام يا کشته يا متواری شد

جبھۀ نامنھاد مقاومت، مليشيای ترک تبار دوستمی و محور شيوخ (اين نيروی ارتجاع مذھبی ــ قومی در سه محور 

م ، در نقش ٢٠٢١ اگست ١۵ تا واپسين روز دولت مزدور غنی در) م٢٠٠١ اکتوبر ٧(سال قبل  ٢٠ از) فراری تشيع

ان امريکائی ــ ناتوئی در کشور خود قرار داشته و ھمکار بومی و شريک دزدی، غارتگری، کشتار و جنايت اشغالگر

  .عليه مردم خود جنگيده و جنايت کرده اند

اين دار و دستۀ متواری ساقط شده از قدرت در سه محور نامبرده، ھر يکی از مدعيان قدرت و مخالف گروه طالبان و 

 مضاعف به بيرون، اينک دور قصر اين طيف ھای نھايت مرتجع با وابستگی. انحصارطلب آن اند" امارت اسلامی"

مخالفت اين گروه ھا و ذوات به غايت . ھای فرعونی و محروم از خدمت نوکر و چاکر، در حسرت گذشته می سوزند

مرتجع و سفاک در ميان اين سه محور نظير عطاء محمد نور، رشيد دوستم، محقق، خليلی و نوچۀ شورای نظاری احمد 

اين ھا با ماھيت ستمگرانۀ ارتجاعی، وطن .  از قدرت اند و ترازو بر زمين می زنندمسعود در فکر دريافت سھم شان

فروشی، خيانت ملی و مزدوری ھمزمان به چندين درگاه استخباراتی، نه در فکر مردم افغانستان اند، نه در فکر 

البان، نه در مورد زحمتکشان گرسنه و بيکار و نه ھم در وسواس سرنوشت زنان تحت ستم و تبعيض فاشيست ھای ط

دسائس مشترک اربابان ديروزی شان با طالبان اعتراضی دارند، نه در انديشۀ دموکراسی اند، نه تعھدی برای عدالت 

  .اجتماعی دارند و نه پايبندی به حقوق نقض شدۀ بشر و زنان و دختران کشور دارند

ر روشنائی تفکر و کارکرد تاکنونی شان؛ در در اين بخش ھر يکی از اين طيف ھای سه گانه را به طور جداگانه د

 در قبال  وابستگی مضاعف شان به مراکز معاند بيرونی؛ در نقش تابع و ابزار بودن ديروزی، امروزی و فردای شان

دول حامی بيرونی و ) سياست يک دولت در قبال جغرافيای معين؛ يا سياست جغرافيائی يک دولت معين( جئوپوليتيک 

 تضاد و يا تفاھم نسبی و مشروط ميان دو محور امپرياليستی مسکو و بروکسل، به ترتيب ارزيابی در صورت تشديد

  .مختصر می کنيم

قبل از ورود به بحث مشخص در پيرامون تفکر، عملکرد، مواضع و خواست ھای ھر يکی از اين سه طيف ارتجاعی 

وديت و فعاليت نيرو ھای ارتجاعی بومی و قومی ــ جھادی، اندکی به روابط فی مابين و ضوابط حاکم بر موج

تأثيرگذاری اقتضای منافع کلی يا مقطعی دول، بلوک ھا و سازمان ھای اقتصادی امپرياليستی بر اين موجوديت و 

تحرکات و ھمچنان، درھم تنيدگی سرشتی و تاريخی منافع ارتجاع حاکم و محکوم بومی با ارتجاع حاکم اسلامی و 

 ھمجوار و منطقه را بررسی کرده تا در ادامه بتوانيم در پرتو آن، بحث و ارزيابی مشخصی را سيکولار در کشور ھای

  .سھل تر و قابل فھم تر به عموم خوانندگان محترم اين نگارش ارائه بداريم

 سران فزونخواه اين سه طيف ارتجاعی و  ه آغاز شدۀزتا مسلحانه و غيرمسلحانۀ و مخالفت نفس موجوديت و نزاع

است و نه مقاومت و " ملی"آن گروه، به ھيچ وجه، نه " امارت اسلامی"و  ور مدعی قدرت با طالبان تماميتخواه مزد

بوده و قادر نيست به دور از روابط و قيود اسارتبار استعماری " عدالتجويانه"و " مقاومت ملی"مخالفت ارتجاعی آن ھا 

امر استعماری، در آفاق آزاديخواھانه سير کند؛ نه تحرک يک جريان  و او و تقيد برده وار اين نيرو ھا در برابر مراکز
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ِتاريخی طفيلی و استثمارگر ناقض صريح حقوق زن و مرد تحت ستم و بی حقوق اين ديار بار عدالت جويانه دارد و نه 
و سرانجام ھيچ برنامه ای برای بھروزی و اعادۀ حقوق پايمال شدۀ زنان و مردان محروم و تحت ستم افغانستان داشته 

حقوق اساسی زحمتکشان تحت "يکی از مطالبات مبھم و غبارآلود اين نيرو ھای ارتجاعی بار عميق طبقاتی که متضمن 

  .و عدالت فراگير اجتماعی باشد، تا کنون نداشته است" ستم و استثمار افغانستان در عرصه ھای ملی و اجتماعی

ز و ستمگر در اوج بدنامی و فقدان حمايت توده ئی، در کوتاه مدت و به اين سه طيف ارتجاع قومی ــ مذھبی مرکز گري

طور پراکنده اين جا و آن جا قادر خواھند شد با سر دادن شعار ھای دروغين و بر زمينۀ تعصبات قومی و حساسيت 

ر ازای پول ھای موجود زبانی ــ منطقه ئی تعدادی از جوانان تخدير شده و مجبور را با شست و شوی مغزی و يا د

ناچيز استخدام کرده و در نھايت برای چھار صباح خواھند توانست در نقش موی دماغ، ــ و نه ھم تضعيف کنندۀ سيطرۀ 

تعدادی جوان خون گرم و ناآگاه را به  فاشيستی ــ شوونيستی طالبان و درازدستی گستاخانۀ توسعه طالبان پاکستانی ــ 

 مخالف در برابر طالبان را برای دريافت سھم مزيد شان از قدرت پوشالی به خدمت کشتن داده و مقاومت نامنھاد ملی و

اين مقاومت و مخالفت سران و متنفذان مرتجع جھادی ــ قومی با طالبان، نزاعی است گذرا و مشروط بر سر . گيرند

ُجاع جھادی سيد قطبی و قــمی اين نزاع و مطالبات ارت. قدرت و برای گرفتن امتياز از ھمتايان اسلاميست طالبانی شان

متواری و اين روز ھا، مدعی قدرت ربطی به آزادی، عدالت و مقدرات اجتماعی و حقوق مردم ستمکش افغانستان 

  .ندارد

رابطۀ اين سه طيف . اين سه طيف مرتجع و وابسته به طور بالقوه بخشی از طبقات حاکمۀ کشور ما را می سازند

اظ اجتماعی و طبقاتی با طالبان حاکم در برابر طبقات محروم و زحمتکش و مطالبات ارتجاعی و فروخته شده از لح

طبقاتی شان و نيرو ھای سياسی مترقی مدافع حقوق زحمتکشان کشور ما؛ رابطۀ سرشتی، تاريخی، فکری، طبقاتی و 

  .ستراتيژيک است

اين تلاش ھا توسط نيرو ھای سياسی ــ اجتماعی ستمگريست که در حفظ قدرت پوشالی ناکام مانده اند و برای بقای خود 

شان و کسب مجدد قدرت تلاش می کنند و برای به دست آوردن آن حاضر اند با شيطان نيز ھمدستان شده و سر از 

اگر فردا گروه حاکم طالبان با وساطت و فشار امپرياليسم و . دگريبان استعمار و امپرياليسم متجاوز و قاتل بيرون آورن

دول ارتجاعی منطقه، ھمين سه طيف اخوانی ــ مليشيائی مرتجع، مزدور، ستمگر و مردسالاران زن ستيز را در دولت 

ين، به بازو و  ھمين ھا مثل دفعات قبلی ھمانند گلبد گرد آورد و سھم مناسب شان را بپردازد، باز ھم" فراگير"نامنھاد 

خون آلود طالبان حاکم و دولت پاکستان و ھر نيروی امپرياليستی و ارتجاعی ديگر برای  ناتآلۀ سرکوبی در دس

سرکوب رستاخيز آزاديخواھانه خلق زحمتکش ما و به ويژه سرکوب نيرو ھای انقلابی، مدافعان و مبارزان اعادۀ حقوق 

 دموکرات ھای کشور ما، مبدل شده و به طور جمعی زحمتکشان را برابر زنان ستمکش، روشنفکران، فرھنگيان و

  .مورد ستم طبقاتی و استثمار اقتصادی قرار خواھند داد

ھر نيروی ارتجاعی در ھر کشور تحت سلطه ای با خصلت ستمگرانه و استثمارگرانه، دشمن خلق و نيرو ھای مترقی 

ۀ اين يا آن دولت امپرياليستی و ارتجاعی بيرونی حرکت کرده و به و بالندۀ آن کشور بوده، ھرگز نمی تواند بدون پشتوان

حتی جنگ قدرت و مخالفت اين يا آن گروه ارتجاعی مدعی قدرت و فاقد پايۀ مردمی و بيرون مانده  . حياتش ادامه دھد

ی از دولت ھای اين يا آن قدرت بيرونی و يا گروھ طالبان نمی تواند بدون وابستگی به " امارت اسلامی"از ساختار 

 فئودالی  در جھان ما و در عصر امپرياليسم، ارتجاع، به خصوص ارتجاع. استعمارگر و توسعه جوی، قابل فھم باشد

رابطۀ کلی . مثل ھمين طالبان و جھادی ھا، جدا از سيستم امپرياليستی يا در تقابل کلی با آن سيستم، قابل تصور نيست

لذا اين نزاع قدرت ميان مدعيان قدرت و طالبان . يسم، يک درھم تنيدگی متقابل استِارتجاع جھان تحت سلطه با امپريال
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حاکم را نبايد در بيرون از دائرۀ روابط متقابل امپرياليستی ــ ارتجاعی؛ جدا از وحدت و مبارزۀ نيرو ھای تاريخ زده و 

و مردان تحت ستم و استثمار و سائر ذوات تقابل کلی شان با زحمتکشان، با نيرو ھای انقلابی مدافع حقوق اساسی زنان 

  .و گروه ھای ملی ــ دموکراتيک، مطالعه کرد

   

  :"جبھۀ مقاومت ملی"نخست ــ 

با زمينه سازی قبلی دستگاه ھای اطلاعاتی و تبليغاتی دولت امپرياليستی فرانسه برای بزرگنمائی " جبھۀ مقاومت ملی"

نوچۀ اخوانی فرزند اخوانی مشھور احمد شاه مسعود جلاد، پس از متلاشی شدن دولت پيشين مزدور ساخته و پرداختۀ 

و ارکان اساسی آن و پناه بردن تعدادی از اخوانی ھای دولتی اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی و متواری شدن سران 

در پنجشير ايجاد و اعلام شده و " احمد مسعود"شورای نظاری به درۀ پنجشير با سلاح ھای سبک و تجھيزات، توسط 

  .پس از يک مقاومت چند روزه در درۀ پنجشير، افراد آن به کوه ھا و به تاجيکستان در فرارود متواری شدند

شيستی ــ شوونيستی گروه طالبان را فن جبھه در شعار ھای تبليغاتی اش برای بسيج نيرو، افغانستان تحت سيطرۀ اي

. را به عاريت گرفته و خود را به آن متصف ساخته است" مقاومت ملی" دانسته و به تبع آن  توسط پاکستان اشغال شده

در عين " جبھۀ مقاومت"اين سخنگوی . ود سخنگوئی گماشته استًآخيرا اين جبھه با تقليد از اربابان غربی اش برای خ

 در مراکز جاسوسی و درگاه ھای دول ارتجاعی چشم دوخته به ثروت و موقعيت کشور ما مثل  سرگردانی و تکدی

کم دول امپرياليستی امريکائی و اروپائی و راه انداختن تجمعات سکتاريستی قومی  ايران، تاجيکستان، ھند در منطقه و 

 و آرم و نشان شبيه طالبی در برخی از شھر ھای غربی برای کمک و شناسائی توسط آن دول  رنگ با شعار ھا

برای آزادی، عدالت و دستيابی به حقوق اساسی تمام مردم افغانستان در "» جبھۀ مقاومت ملی«مغرض، مدعی شده که 

  ." کند برابر طالبان مقاومت می

 بعدی اين سلسله، پيشينۀ تفکر، عملکرد تاريخی و مواضع سياسی ــ اجتماعی ھر يکی از با اين طرح مقدماتی، در بخش

گروه ھای سه گانۀ ارتجاعی را با پشت جبھۀ آن پی گرفته و شعار ھای مصرفی و ادعا ھا و مطالبات ھر يکی از اين  

  .طيف ھای سه گانه را به قدر وسع و فرصت، باز خواھيم کرد

  دادامه دار

 


